
نگاه آخر

در میانــه  روزهایی کــه جامعه در حال عبــور از غم و داغی عمیق اســت و 
هنــوز خاطره ی آوار، خــون و بی پناهــی از ذهن مردم پاک نشــده، اقدام 
اخیر شــهرداری تهران، بیش از هرچیز زخم نمک پاشی شده بود. نصب و 
چیدمان بقایای خانه های ویران شده و نخاله های به جامانده از بمباران های 
جنگ ۱۲ روزه در برابر بنای »تئاترشهر«، نه تنها واجد هیچ زیبایی شناسی 
مشخصی نیست، بلکه تجسمی از بی حسی نسبت به عمق زخم های روانی 

و اجتماعی مردم است.
اینکه شهرداری چنین اقدامی را »پرفورمنس« و رخدادی هنری بنامد، 
نشانه ای است از فروکاستن هنر به سطحی ترین کارکرد آن؛ شوک آفرینی. 
آن هم شوکی که نه برای بیداری، که بیشتر برای انجماد احساسات و زوال 

همدلی عمومی است.
تئاتر شهر، بنایی با هویت مستقل و ریشه دار در حافظه ی فرهنگی تهران 
اســت. این مکان، نه فقط یک بنای فیزیکی، که بخشــی از تاریخ تحولات 
هنر نمایــش و فضایی برای تجربــه ی گفت وگوی اجتماعی بوده اســت. 
سال هاست صاحبنظران نسبت به دخالت های غیرمسئولانه در حریم این 
مکان هشدار داده اند؛ از ساخت مسجدی نامتناسب در همجواری اش تا 
نصب المان های موقتی و بی ارتباط. این بار اما دخالت از ســطح فرم عبور 
کرده و مستقیماً با مضمون، با پیام، با روان مردم و با نهاد تئاتر به مثابه نهادی 

انسانی و خلاق وارد نزاع شده است.

دخالت در فرهنگ: بدون صلاحیت، بدون همدلی �
آیا اساســاً تئاترشــهر جای مناســبی برای چنین چیدمان هایی است؟ آیا 
می توان از فضای هنری انتظار داشــت که بدون بســتر و آماده سازی لازم، تنها 
با گذاشتن مشــتی آوار و آهن پاره، دردی را تسکین دهد یا پیامی منتقل کند؟ 
 ـچه مجروحان، چه داغداران  درحالی که هنوز بسیاری از بازماندگان آن حملات 
 ـدر هتل ها و مدارس موقت در شهرها ساکن اند و با کمترین  و چه آواره شــدگان 
امکانات معیشتی روزگار می گذرانند، مواجه شدن با یادمان هایی از جنس فاجعه 
نه تنها التیام بخش نیست، بلکه می تواند احیاکننده ی زخم هایی باشد که هنوز 

حتی فرصت بستن نیافته اند.
در سال های دفاع مقدس، پس از حملات موشکی رژیم بعث به شهرهایی 
چون دزفول و اندیمشــک، بلافاصله آواربرداری صورت می گرفت و خانه ها در 
کوتاه ترین زمان، بازسازی می شــدند. تصاویر ویرانی هرگز به صورت عمومی 
به نمایش گذاشته نمی شد، چراکه به درستی درک شده بود که نمایش ویرانی، 
بی آنکه با سازندگی همراه باشــد، چیزی جز تضعیف روحیه ی مردم نیست. 
حال آنکه شهرداری امروز تهران، نه در مقام بازساز، که در هیئت صحنه گردان 

رنج، وارد میدان شده است.
اینکــه در ایــن اقــدام از هیچ گونــه مشــارکت هنرمندان مســتقل، 
کارشناســان هنرهــای مفهومی، یا مشــاوران روان شناســی بهره گرفته 
نشــده، حیرت آور اســت. شــکل اجرایی این اقدام، فاقــد غنای هنری  
است و بیانی خشن، خام و غیرمسئولانه از فاجعه ای انسانی را بازنمایی 
می کند؛ آن هم در شهری که هنوز از زخم های متعدد فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصــادی رنج می برد. چه نیازی بود به چنین نمایــش آوار، در مقابل 
یکی از نمادین ترین مکان های فرهنگ معاصر ایران؟حساسیت نسبت به 
چگونگی بازنمایــی رنج در دوران بحران، اهمیت ویژه ای دارد. جامعه ای 
که درگیر سوگ جمعی است، نیازمند فضای امن روانی برای ترمیم است، 
نه مواجهه با صحنه هایی که یادآور ویرانی اند، آن هم در مرکز شهر، در برابر 
محل تردد روزانه ی هزاران انسان. به خصوص آنکه بسیاری از بازماندگان 
این حملات که هم اکنون در تهران ســاکن اند، ناچارند بارها وبارها با این 
صحنه روبه رو شوند. غم آنان نیازمند همدلی است، نه طراحی های سرد و 

صحنه سازی های بی روح.

  تبدیل رنج های انسانی به ابژه های تماشا �
مسئله تنها نقد زیبایی شناسانه یا هنری نیست؛ بلکه پرسشی جدی درباره 
حدود و صلاحیت شهرداری ها در مهندسی فرهنگی است. آیا شهرداری، با در 
اختیار داشتن بودجه  عمومی، اجازه دارد به نام »یادمان هنری«، به روان جمعی 
مردم آسیب بزند؟ آیا نباید پیش از هر اقدامی که به ظاهر فرهنگی است، درباره 
پیامدهای روانی، اجتماعی و حتی سیاســی آن تأمل کرد؟ و آیا نمی توان برای 

همدردی، از مسیرهای انسانی تری بهره برد؟
تبدیل رنج انســان ها به ابژه هایی برای تماشــا ـ آن هم در فضای شــهری ـ 
یادآور نوعی عادی ســازی خشونت اســت. هنر ـ به ویژه هنر شهری ـ مسئول 
است تا امید بیافریند، نه آنکه هول و هراس را بازتولید کند. در این معنا، آنچه 
شهرداری تهران انجام داده نه تنها واجد هیچ معنای هنرمندانه ای نیست، بلکه 

از نظر اخلاقی نیز محل پرسش جدی ا ست.
همچنین مسئله هزینه ها نیز نباید نادیده گرفته شود. چنین برنامه هایی با 
بودجه هایی قابل توجه اجرا می شــوند؛ هزینه هایی که اگر در اختیار نهادهای 
امدادی، خدماتی یا حتی هنرمندان بومی و بازمانده قرار می گرفت، می توانست 
تفاوتی واقعی ایجاد کند. اما آنچه رقم خورده، صرفاً یک ژســت نمایشی است؛ 

ژستی که به جای همدلی، نوعی بهره کشی نمادین از رنج را رقم زده است.
در جوامع دیگر، تجربه های مشــابه با فاجعه بیشتر بر فرآیندهای درمانی، 
مشارکتی و مبتنی بر ترمیم، متمرکز است. یادمان های مرتبط با فجایع انسانی 
با مشــورت گسترده با هنرمندان، جامعه شناســان، روان شناسان و بازماندگان 
طراحی می شود؛ یادمان هایی که سکوت، آرامش، تأمل و همدلی می آفرینند. 
اما ما رنــج را برمی داریم، در میدان عمومی می گذاریم، آن را نور می اندازیم و از 

کنار آن عبور می کنیم، بی آنکه به بازماندگانش فکر کنیم.

روان شهروندان همچون شیشه ای ترد است �
تئاترشــهر بیش ازپیش تهدید شــده اســت؛ تهدیــد به تقلیــل، تهدید به 
بی مفهومی. این مکان جای هنر است؛ هنری که باید آزاد، مستقل و خلاق باقی 
بماند. نمی توان به بهانه هنر، آن را به محل نمایش آوار بدل کرد. هویت تئاترشهر 

باید صیانت شود؛ چراکه صیانت از آن، صیانت از فرهنگ زنده شهری ماست.
به علاوه تنها چندروز از مراسم چهلم شهدای حملات اخیر گذشته است. 
بسیاری از بازماندگان هنوز در مدارس و اقامتگاه های اضطراری به سر می برند. 
آنان که زخم خورده اند، به آرامش نیاز دارند؛ نه تماشای آوارهایی که هرلحظه 
صحنه فاجعه را در ذهن شان زنده می کند. تعجب برانگیز است که شهرداری 
تهران چگونه بدون اندیشه به عواقب روانی چنین صحنه ای، تصمیم به اجرای 
آن گرفته است. کشور در وضعیت ناپایدار »نه جنگ، نه صلح« به سر می برد و 
مردم بیش از هر زمانی نیاز به امید، آرامش و فضای روانی سالم دارند. جامعه 
ما که درگیر تنش های پی درپی اقتصادی، سیاســی و اجتماعی اســت، تاب 
چنین مواجهه هایی را ندارد. روان شهروندان همچون شیشه ای ترد است که 
با هر ضربه ای، ممکن اســت ترک بردارد یا فروبپاشد. نهادهای شهری باید با 

مسئولیت و حساسیت بیشتری عمل کنند.
در پایان باید با تأکید فراوان یادآور شــد که حفظ روحیه شــادابی، نشــاط و 
امید در میان مردم، آن هم در شــرایط شکننده ای که نه در وضعیت جنگ قرار 
داریم و نه در صلحی پایدار، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. جامعه ما که 
درگیر فشــارهای روانی، اقتصادی و اجتماعی گوناگون است، بیش از هر زمان 
دیگری نیازمند مراقبت از لطافت روحی و تعادل روانی شهروندان است. نمایش 
صحنه هایی از ویرانی و یادآوری های دردناک، اگر به شیوه ای نامناسب و بدون 
چارچوب های اخلاقی و فرهنگی صورت گیرد، می تواند تأثیرات مخربی بر روان 
جمعی بگذارد. روحیه شهروندان، به ویژه در کلان شهری چون تهران، همچون 
یک بافت لطیف و ترد است که باید با حساسیت و توجه ویژه پاس داشته شود. 
بی توجهی به این روحیه شکننده، به بهانه هنر یا حتی همدردی، ممکن است 
آثار روانی جبران ناپذیری برجای بگذارد. بنابراین ضروری است که همه نهادهای 
مسئول در حوزه فرهنگ و شهر، با درک عمیق از مسئولیت های اجتماعی خود، 
از هرگونه اقدامی که به تخریب روانی و انهدام امید جمعی منجر می شود، پرهیز 
کنند. تنها در این صورت است که می توان به ساختن شهری امیدبخش، همدل 

و سرشار از حیات انسانی امیدوار بود.

درباره اقدام عجیب شهرداری تهران روبه روی تئاتر شهر

پرفورمنس روی زخم باز
کتابخانه

نمایش پیچیدگی های عاطفی و روانی
»وای ویلیام«، تازه ترین کتاب نشر ققنوس در 
ژانر رمان به بازار عرضه شد. نویسنده این رمان، 
الیزابت استروت، رمان نویس و استاد دانشگاه 
آمریکایــی اســت. او در کتــاب »وای ویلیام« 
زندگی لوسی را روایت می کند که پس از مرگ 
 ـهمســر سابق اش  شــوهر دوم اش، با ویلیام 
 ـگــره می خــورد. ویلیــام مردی دانشــمند و 
درون گراست که درگیر بحران هایی شخصی و 
خانوادگی است. لوسی نیز با او همراه می  شود 
تا به کشــف گذشته  پنهان او برسند. استروت 
در این اثر با نثری که بســیار دقیق و مینیمال 
توصیف شــده، مفاهیم عمیــق و پیچیده ای 
ماننــد تنهایی، حافظه، شکســت، وفاداری، 
پیچیدگــی روابط خانوادگی و معنای عشــق 
در کهنسالی را بررســی می کند. کتاب »وای ویلیام«  با استقبال گسترده ای 
روبه رو شد و در سال ۲۰۲۲ به فهرست نهایی جایزه ی بوکر راه یافت. منتقدان 
این رمان را به دلیل ظرافت روایت، شخصیت پردازی عمیق و قدرت نویسنده 
در بازتاب جهان درونی انســان ها تحسین کرده اند. کتاب »ای ویلیام« را پژند 
سلیمانی به فارسی برگردان کرده است. این کتاب ۲۰۳ صفحه ای، با قیمت 

۲۲۰ هزار تومان روی پیشخوان کتاب فروشی ها قرار گرفته است.

 نام کتاب:
وای ویلیام

 مترجم:
پژند سلیمانی
نشر:  ققنوس

تاریخ

واقعه پارک اتابک
 ۱۲۸۹ مردادمــاه   ۱۵ در 
نیروهای سه هزار نفره دولتی 
به فرماندهــی یپرم خان، یار 
قدیمی ستارخان در تبریز و 
رئیس نظمیه وقت، باغ اتابک 
را محاصــره کردنــد و پس از 
چندبار پیغــام، به باغ هجوم 

بردند و آتش جنگ بین قوای دولتی و مجاهدان تحت رهبری ســتارخان 
شعله ور شد. ســواران دولتی بیشــتر نیروهای بختیاری و ارامنه بودند که 
به ظاهر خلع ســلاح شــده بودند و بلافاصله به اســتخدام دولت درآمده و 
به عنــوان عوامل آن عمل می کردند. وقتی در پارک اتابک به دســتور یپرم 
سوزانده شد، جنگ شدت گرفت. در این جنگ قوای دولتی از چند عراده 
توپ و ۵۰۰ مسلسل ۶۰ تیر استفاده کردند و به فاصله چهار ساعت، ۳۰۰ 
نفر از افراد حاضر در باغ را قتل عام کردند. ســتارخان هم ســاعتی پس از 
شــروع درگیری راه پشت بام را در پیش گرفت اما در مسیر پله ها در یکی از 
راهروهــای عمارت، تیری به پایش اصابت کرد و مجروح شــد. اندکی بعد 
قوای دولتی او را دستگیر کردند و به منزل صمصام السلطنه بردند. سه ماه 
بعد، یاران ستارخان خلع سلاح را پذیرفتند. ستارخان نیز خانه نشین شد و 

تلاش پزشکان برای مداوای پای او به نتیجه نرسید.

 چهره

خالق »کاریکلماتور«
۲۶ ســال پیــش در ۱۵ مردادمــاه، پرویز شــاپور، نویســنده، روزنامه نگار 
و کارتونیســت در ۷۶ ســالگی درگذشــت. این نویســنده ایرانی در پنجم 
خردادماه سال ۱۳۰۲، در قم به دنیا آمد و با نوشتن »کاریکلماتور« مشهور 
شد. »کاریکلماتور« نوشــته هایی کوتاه و اغلب تک خطی شاپور است که 
سبکی شاعرانه و طنزآمیز دارند که احمد شاملو،  شاعر بزرگ و دوست بسیار 
نزدیک پرویز در سال ۱۳۲۶ این نام  را بر آن ها گذاشت.  شاپور فعالیت خود 
را از دهه ۳۰ عمرش شــروع و در ۴۶ سال باقی زندگی خود، آثار کم حجم 
اما پرمحتوایی در ۱۲ جلد منتشــر کرد. به غیر از »کاریکلماتور«، شــاپور 
را با فروغ فرخزاد هم می شناســند. او عاشــق فروغ بود و چندسال هم در 
کنارش زندگی کرد و گرچه عمر ایــن ازدواج کوتاه بود و در آخر به جدایی 
کشید، ثمره اش کامیار شاپور بود. شاپور پس 
از فروغ باقی عمر خود را تنها ســپری کرد 
تا اینکــه  در ششــم تیرمــاه ۱۳۷۸ در 
بیمارســتان عیوض زاده تهران بستری 
شــد و سرانجام در ســاعت شش صبح 
۱۵ مردادمــاه درگذشــت و در قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا تهران به 

خاک سپرده شد.
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۱- دو تــا آمار جالــب دارم؛ یکی از نگاه 
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شــخصی و دیگــری مســتند، علمی و 
جهان. اولــی اینکــه، وقتی برنامه هــای مختلف 
تلویزیونــی و شــبکه های نمایش خانگــی را نگاه 
می کنم، از اینکه این همه ســال بعد از مســابقات 
استعدادیابی در انگلیس و آمریکا، این موج درست 
ســه، چهار سالی اســت به ایران رســیده، حیرت 
می کنم. اینستاگرام پر است از تکه های ویدئوهای 
ایرانــی و خارجی از کودکان و بزرگســالانی که آواز 
می خوانند، شعبده بازی می کنند و خب آن طرف 
می رقصنــد. حجم اســتقبال از ایــن برنامه ها هم 
حیرت انگیز است. تقریباً هرکسی را می شناسم، در 
گوشــی اش یکی از ایــن ویدئوها را بــرای دیگری 
فرســتاده که ببیــن این عجب صدایــی دارد و چه 
استعدادی. چیزی که این وسط کسی نمی پرسد 
این اســت که خروجی همه ی این ســال هایی که 
آن طرف مسابقات اســتعدادیابی برقرار بود به جز 
مثلًا آدل، تک وتوک خواننده ی دیگر چه شد؟ این 
بچه هایی که می آینــد و موردتوجه قرار می گیرند و 
فکــر می کننــد در آســتانه ی تعبیر رویــای بزرگی 
هستند، با سر، به سنگ واقعیت برخورد می کنند. 
به نظر می رسد در روزگاری زندگی می کنیم که همه 
دل شــان می خواهد یکی کشف شــان کند. همه 
دل شــان می خواهد بدون تلاش به پول و شــهرت 
برســند. یکــی از دلایــل اش هــم این اســت که 
نمونه هایش را دیده اند. در این ســال ها دوروبرتان 
کسی را دیده اید که با کار و تلاش پولدار که نه، ولی 
به حداقل رویاهایش برســد؟ همین اســت که ما 
به نظر نسل جدید، آرمانگراهای مضحکی هستیم و 
راســت اش به من یکی دائم می گویند؛ تو چپی! و 
آرمان داشتن، شده معیار چپ بودن. همه چیز این 
جهــان چپکــی شــده. ارزش هــا، عجیب وغریب 
شده اند. یک شبه ستاره شدن تبدیل به رویا و هدف 
شده. کســی به عمیق شدن، به مســیر تلاش، به 
قصه هایــی کــه در مســیر ایجــاد می شــود، فکر 
نمی کند. به نظرم این مدل رویا فروختن، دیر به ما 
رســیده. ۱۷ ســال پیش بود که دنی بویل با فیلم 
»میلیونر زاغه نشین« برنده ی جایزه ی اسکار شد که 
درباره ی پســرک هندی ای بود که در مســابقه ای، 
برنــده ی پــول هنگفتی می شــد و واقعیــت تلخ 
اینجاست که ما در جهان سوم با این روش ها، پولدار 
یا موفق نمی شویم. حتی آن نمونه های شبیه آدل را 
هم نداریم. اصلًا برای همین بود که یکسری ارزش 
بــرای خودمان خلق کرده بودیم کــه ما مردم مثلًا 
مهربان، مهمان نواز، دیگردوست و... هستیم. حالا 
نه آنیم و نه این. صادقانه اینکه هیچ کاشف فروتنی 

دیگر نمی تواند کشف مان کند. 
خیلی اتفاقی مجبــور به خواندن کتابی 
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شــدم کــه در کمال تعجــب برایم خیلی 
جالب بود. »سیاســت، اقتصاد و مسائل توسعه در 
ســایه ی خشــونت«، کتابی تئوریک با مثال های 
متنــوع درباره ی چگونگی مدیریــت اقتصادی در 
نــورث،  داگلاس  اســت.  مختلــف  کشــورهای 
نویسنده ی کتاب و همکارانش جوامع مختلف را به 
چند دسته ی دسترسی باز و دسترسی بسته تقسیم 
کرده اند و در دسته ی دوم هم معتقدند، کشورهای 
توســعه نیافته ی در حال گذار برای رسیدن به مقام 
توسعه یافته )شــبیه ایران(، به ســه دسته تقسیم 
می شوند؛ نظام بسته ی شکننده، نظام بسته ی پایه 
و نظام بسته ی بالغ. طبعاً در این شرایط اقتصادی، 
اجتماعــی، محیط زیســتی و حتی سیاســی، ما 
سومی نیستیم. چیزی که اما برایم جالب بود، رانت 
در جوامع مختلف بود کــه در همان صفحات اول 
دربــاره اش توضیح داده می شــود و ناگهان دیدم، 
شعارهای مبارزه با رانت که گاهی سر داده می شوند 
تا چه حد پوپولیســتی و دور از واقعیت هســتند و 
حتی اگر کسی واقعاً بخواهد اجرای شان کند، در 
جامعه ی توسعه نیافته ممکن است منجر به اتفاقات 
ناخوشــایند هم بشــود. این یک نمونه است که ما 
روی زمین واقعیــت زندگی نمی کنیم. هنوز فریب 
کلمــات را می خوریــم؛ بــدون اینکه درباره شــان 
اطلاعــات دقیقــی داشــته باشــیم. راســت اش 
مدت هاست تصمیم گرفته ام حواسم را جمع کنم و 
از چیزهایی بنویســم که درک مشــخصی از آن ها 
دارم. مطالعه ای درباره شان کرده ام. جهان واقعاً به 
این همه آدم همه چیزدان نیاز ندارد! این اظهارنظر 
درباره ی همه چیز هم شــبیه همان اتفاق بند اول 
است. تلاش برای اینکه مرا ببینید و کشف کنید. به 
خودم نــگاه می کنم و فکر می کنــم، واقعاً چیزی 

درونم هست که ارزش کشف شدن داشته باشد؟
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